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 دهيچك
تنها ابزار مناسب براي بيان، تحليل و بررسي موضوعات ديني است كه از  «زبان نمادين»، پل تيليشاز نظر 

ان مفهومي فلسفه فراتر است. هدف پژوهش حاضر نشان دادن الفاظ متعارف دنيوي و نيز زب ةتوانايي و محدود
توماس ي در الهيات فلسف «بخشرؤيت مسرت»و  «فضايل القايي»، «فيض الهي»امكان تحليل مسائلي همچون 

نما و قلبي، هاي متناقضشتن ويژگيدا سبب، به «زبان نمادين»است. نظرية  «زبان نمادين»با رويكرد  آكوئيناس
. همچنين اين موضوعات را آوردخود فراهم ميخروي، فيض الهي و فضايل القايي را در بستر سعادت افهم 

هايي مناسب براي مسائل اساسي و وجودي انسان هستند. بر اين اساس، داند كه به منزلة پاسخنمادهايي مي
ل القايي پاسخي يو نقايص طبيعت بشري است. فضا «گناه ذاتي» موضوعتوان گفت كه فيض الهي پاسخي به مي
اسخي به ميل بخش پطبيعي است. رؤيت مسرژتفضايل اكتسابي در جهت رسيدن به سعادت فوق كافي نبودنبه 

سعادت حقيقي در بهشت، پاسخي به تمايل طبيعي ]و اميد[ انسان  نيزآدمي براي شناخت كنُه و مبدأ هستي است. 
 به جاودانگي همراه با آرامش و بهجت است. 

 ي، زبان نمادين، آكوئيناس، تيليش.سعادت حقيقي، فيض، فضايل القاي ها:كليدواژه
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 مقدمه

ديدگاه  و« وحياني -الهياتي»دربارة غايت نهايي انسان، ابهامات و شايد تعارضات و تناقضاتي ميان ديدگاه 

ه اينكه ؛ از جملآوردخورد و احياناً سؤالاتي براي اهل فلسفه و ديانت پيش ميبه چشم مي« عقلاني -فلسفي»

آيا توصيف دين و الهيات با بيان عقلي فلسفه در خصوص معنا و مفهوم سعادت حقيقي انسان و نحوة نيل به 

آن مغايرت دارد؟ با وجود نور عقل طبيعي و اكتساب فضايل اخلاقي، اصلاً چه نيازي به نور فيض الهي و القاي 

 توان اين دو ديدگاه را به هم نزديك ساخت؟ميفضايل الهياتي هست؟ چگونه و با چه زبان و روشي 

 ـا ر« سعادت»دربارة  توماس آكوئيناستوان ديدگاه هدف و محتواي پژوهش حاضر اين است كه نشان دهد مي

به سؤالات  بيان و بررسي كرد كه پل تيليش« زبان نمادين»اي در قالب نظرية به گونه ـ هايي كه داردبه خاطر ويژگي

توان آنها را نمادهاي ديني ه شود. موضوعاتي كه در اين ديدگاه سهم عمده و نقش محوري دارند و ميفوق پاسخ داد

 )رؤيت الهي(. « سعادت بهشتي»)الهياتي( و « فضايل القايي»)فيض(، « للف»اند از: دانست، عبارت

معنا ست، براي بيان ، كه داراي مفاهيم و كلمات تك(ordinary language)، زبان متعارف تيليشاز ديدگاه 

موضوعات ديني، كه عمدتاً داراي معاني دو قلبي هستند و براي اشاره به امر نامتناهي از الفاظ متناهي استفاده 

معتقد است: بايد براي بيان و فهم معناي امر قدسي، از نمادهايي استفاده  تيليشكنند، نامناسب است. بنابراين، مي

ند. براي مند باشي از معناي امر متعالي، از واقعيت و قدرت دروني امر نمادين نيز بهرهشود كه بتوانند ضمن برخوردار

هري، هاي ظاكنندة معناي لذت و خوشي و برخوردارياست، در نگاه نخست، تداعي توماسمثاز، سعادتي كه مدژ نظر 

مندي ا معناي نمادين آن به بهرهترين سلحِ خودش، همان كماز عقلي و اخلاقي است؛ امجسماني و دنيوي، و در عالي

يعي طبهاي فوقكند كه ويژگيياز رؤيت الهي و بهجت حاصل از آن بعد از مرگ در بهشت و سعادت جاوداني اشاره م

ها، در قالب و ساختار مفاهيم عقلي است. همين ويژگي دو وجهي سعادت است دارد و فراتر از درك عقلاني ما انسان

 سازد. نمادين متناسب ميكه آن را براي بررسي 

 ينزبان نماد

منش  وحياني دارند و از محتواي متون  اً لباكه غ ،هاي دينيبراي بررسي و تحليل اصللاحات، موضوعات و گزاره

اند. از اين دين ديدگاهي خاص برگزيده ةفلسف ةاند، هر يك از انديشمندان الهيات و فيلسوفان حوزمقدس بهره گرفته

 ءاشاره كرد كه اين نوشتار با استفاده از آن، به بيان آرا پل تيليش (Symbolism)به ديدگاه نمادگراي توان مي ،ميان

القاي  موجبكه  ،در اين مسير «فيض يا للف الهي»انسان و  «سعادت حقيقي»موضوع  ةدربار توماس آكوئيناس

 «زبان نمادين»راي بيان موضوعات ديني را تنها زبان متناسب ب پل تيليش. دپردازگردد، ميفضايلي همچون ايمان مي

 كند:داند. او شش ويژگي عمده براي نمادها بيان ميمي

 ؛ها و علايم قرارداديهمانند نشانه ،امري ديگر وراي خود (Representation)بازنماييِ . 2

 ؛دروني ةاز قدرت، واقعيت و معناي امر نمادين با رابل (Participation)مندي بهره. 0
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 و مراتبي از واقعيت پنهان بيروني؛نمايان ساختن سلوح . 9

 ؛مكشوف ساختن ابعاد و عناصري از روح و روان آدمي. 4

 . منش  ناخودآگاه جمعي نمادها )در خصوص نمادهاي ديني، منش  وحياني( و نه خودآگاه فردي، همانند مفاهيم عقلي؛1

مرگ نمادها هنگام گسستن آن پيوند است )ايلخاني و حيات نمادها وابسته به پيوند دروني يك جماعت و . 1

 .(8-1 ، ص2988ميرهاشمي، 

رت ايمان داراي معنا، واقعيت و قد ةكند كه اولاً، نمادهاي ديني تنها در حوزتصريح مي تيليشعلاوه بر اين موارد، 

ت. هاي وجودي بشري اسرسشل عمده و پئپاسخي به مسا ـ در واقع ـ ثانياً، هر يك از نمادهاي اساسي ديني .هستند

اعم از عمل، گزاره، لفظ يا مفهومي كه به نحوي به خداوند اشاره كند، نمادين  ،طبيعي يا انسانية همچنين هر پديد

نمادهاي ديني هستند كه هم به خداوند  «سعادت حقيقي»و  «فضايل الهياتي»)للف(،  «فيض» نظر،است. از اين 

مندند. براي رسيدن به عم  معناي هر يك از امور نمادين، معنا و قدرت الهي بهرهكنند و هم از واقعيت، اشاره مي

م تا به معناي ژرف و بنيادين آن برسيم. اين ويژگي نمادها همچنين بگذريي ظاهري آن را نفي كنيم يا از آن بايد معنا

و نمادين وجود دارد كه هدف و دهد كه در هر امر نمادين، وراي معناي ظاهري و مفهومي، معناي باطني نشان مي

 وصوز به آن است.مقصود اصلي، 

ديالكتيك »اولين ويژگي  :ي ديني از نظر ساختاري و كاركردي، سه ويژگي ديگر نيز دارندبه عبارت ديگر، نمادها

همزمان  تنمادين به صورة نام دارد كه گوياي نفي امور متناهي و اثبات امر نامتناهي در نماد يا گزار« سلب و ايجاب

دروني شامل  ةاست كه رهايي از بيگانگي وجودي را با نفي تناهي و مرتب« نمادينة شفافيت واسل»است. دومين آنها 

ن صورت ذاتي و دروني نمايانگر امر واپسياست كه بر اساس آن، نماد بايد به« مندي ذاتيبهره»شود. ويژگي سوم مي

 .(02-29 ، صهمان :باشد )ر.ك

در اين  بحث موضوعبايد بگوييم كه هر سه نماد اصلي  ،توماسرد فوق و تلبي  آن بر ديدگاه در توضيح موا

، و عقل ، اولاً سعادت دنيوي، فضيلت طبيعي«طبيعيفيض فوق»و  «فضيلت الهياتي»، «رؤيت الهي»يعني  ،پژوهش

ة واسل ،در اين مجموعه «فيض الهي»كنند. ثانياً، متناهي را براي نيل به سعادت اخروي يا اتحاد با خداوند نفي مي

است كه  ساز اصلي سعادت حقيقيزمينه ،شود؛ زيرا عامل اساسي القاي فضايل الهياتي و بنابرايننمادين محسوب مي

كه در اثر  ،آدمي را از بيگانگي وجودي ،با ويژگي كامل كردن طبيعت، تناهي قواي طبيعي نفس آدمي را نفي كرده

وني امر صورت ذاتي و دركند. ثالثاً، فيض و فضايل الهياتي بهرها مي است، هبوط پديد آمده ،خلا و گناه و در نتيجه

و هر نفسي كه برخوردار از اين مواهب الهي باشد، از سعادت اخروي و ديدار  ،كننديعني خداوند را بازنمايي مي ،واپسين

 مند خواهد شد.بهره  (beatific vision)فرخنده

 «قييعادت حقس»ن يمعناي نماد

مند سعادت انسان نمادي از سعادت الهي است؛ به اين معنا كه انسان سعادتمند از حيات جاويدان و آرامش حقيقي بهره
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توانيم صرفاً يك لفظ يا مفهوم فلسفي بدانيم، بلكه فراتر از آن، را نمي« رؤيت الهي»يا « سعادت حقيقي»شود. مي

زبان متعارف  تر است وفتن از سعادت بهشتي به زبان نمادين )دو معنا( مناسبيك نماد ديني است. بنابراين، سخن گ

كند. به عبارت ديگر، سعادت حقيقي امري نمادين و دوسويه است؛ يعني معنا( در اين زمينه كفايت نميمفهومي )تك

ا توانايي از امكان طبيعي ي سو، به واقعيت طبيعي انسان در طلب خير و غايت نهايي اشاره دارد، و از سوي ديگر،از يك

، «سعادت»رود. همچنين، براي رسيدن به معناي اصيل قواي طبيعي او، يعني عقل و اراده براي نيل به آن فراتر مي

 بايد مصادي  دنيوي و معاني متناهي آن را نفي كنيم تا به معناي قدسي و نامتناهي آن دست يابيم. 

 تواند نمايانگر موضوع سعادت حقيقي انسان باشد.رهاي دنيوي نمييك از خي، هيچتوماس آكوئيناساز نظر 

 كه همگي خيرهاي ـ، قواي بدني، قدرت دنيوي، ثروت و دارايي، شهرت و افتخار لذات جسمانيسعادت آدمي در 

قرار ندارد. همچنين خودِ انسان، نفس يا چيزي متعل  به آن موضوع سعادت نيست  ـ روندبيروني به شمار مي

؛ 790-784م، ص2982فعاز فضايل اخلاقي نيز سعادت حقيقي و خير نهايي براي انسان نيستند )آكوئيناس، و ا

 (.982-971م، ص 0221همو، 

؛ زيرا كند كه كاملاً نمادين استاشاره مي آگوستيناي از ، به جمله«سعادت»آكوئيناس براي بيان مصداق واقعي 

يز گونه كه نفس حيات بدن است، خداوند ن، همانآگوستينسته است. از نظر دان« حيات انسان سعادتمند»او خداوند را 

ل  عقل گونه كه متعحيات انسان سعادتمند است. به عبارت ديگر، متعل  اراده يا ميل انسان، خير كلي است؛ همان

د. از سوي شتواند ارادة انسان را تسكين بخحقيقت كلي است. پس بديهي است كه هيچ چيز غير از خير كلي نمي

ويش شود؛ زيرا هر مخلوقي خير بودن خشود، بلكه تنها در خداوند يافت ميديگر، خير كلي در هيچ مخلوقي يافت نمي

تواند ارادة انسان را راضي كند. بدين روي تنها خداوند، سعادتمندي مندي دارد. بنابراين، تنها خداوند ميرا از طري  بهره

كند (. جملة اخير كاملاً نمادين است؛ زيرا به خداوندي اشاره مي799-790، ص 2982، سازد )آكوئيناسانسان را مي

كه نه تنها مبدأ سعادت، بلكه غايت آن و فراتر از اين دو، خودِ سعادت آدمي است. در اين بيان، سعادت انسان نمادي 

 ه آن اشاره شده است. رود كه در عبارت ذيل نيز ببراي بازنمايي خداوند يا امر واپسين به شمار مي

ناميده شده است، و اگر ما سعادت انسان را در علت يا متعل  آن بررسي كنيم، چنين « سعادت»غايت نهايي، 

چيزي نامخلوق است؛ اما اگر آن را در ارتباط با همان ذات سعادت در نظر بگيريم، چيزي مخلوق است. خداوند در 

يا مشاركت چيزي ديگر، بلكه در ذات خويش سعادت است. به عبارت  ذات خويش سعادت است؛ زيرا او نه با حصوز

مندي، سعادتمند هستند. همچنين سعادت به غايت نهايي و ها با بهرهگويد، انسانمي بوئتيوسگونه كه ديگر، همان

 (. 794، ص2982ترين خير است )آكوئيناس، ترين خير انسان اطلاق شده است؛ زيرا حصوز يا برخورداري از عاليعالي

 وماستيابد. در جايي ديگر، در اينجا نيز خير كلي نمادي از خداوند است كه انسان سعادتمند به آن دست مي

عادت تواند به سكند. به نظر او، انسان ميمعرفي مي «شناخت روحاني و ديدار خداوند در بهشت»سعادت را همسان با 

حاز كه در  ينسان موجودي ناميراست. بنابراين، سعادت نهايي انساننفس ا زيرا ؛ل شوديحقيقي بعد از اين حيات نا
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اي خواهد بود كه ارواح و شود، ملاب  شيوهميشناخت خداوند است و نفس او بعد از حيات اين جهاني به آن نايل 

د كان ماننگويد كه پادهد، و ميپاداش در بهشت مية خداوند به ما وعد ،شناسند. بنابراينعقوز محض خدا را مي

 (.991 ص ،م0221بينند )آكوئيناس، آنهايي كه سيماي خداوند را در بهشت مي .فرشتگان خواهند بود

عقوز محض و فرشتگان در بهشت، همگي نمادهايي از سعادت ة به شيو خداخير كلي، ديدار الهي و شناختن 

يت فراواني در آثارش نقش پررنگ و اهم ،ايمان ويژهبه فضايل الهياتي و به توماسحقيقي براي انسان هستند. با اينكه 

ت زيرا اولاً، سعاد ؛دانديكي نمي« سعادت»را با « ايمانة واسلشناخت خداوند به»داده است، اما او با ذكر چهار دليل، 

ل ماست، درك كند. ثانياً، سعادت نهايي اساساً شا مقبوزتواند آنچه را فعاليت كامل عقل آدمي است، اما عقل نمي

زيرا فهميدن ايمان همان قبوز و  ؛اراده بخش هدايت را بر عهده دارد ،هيچ فعل اراده نيست. اما در شناخت ايمان

پذيرش چيزهاي ارائه شده به آن است. ثالثاً، چون باور و ايمان، تسليم شدن و پذيرش چيزهايي است كه توسط 

ة ن شناخت دربارتريكه سعادت عاليتا ديدن. در حالي ديگري ارائه شده، پس شناخت ايمان بيشتر شبيه شنيدن است

آن آرام شده ة لوسيبه تماماً تواند شناخت ايمان باشد. رابعاً، سعادت غايت نهايي است كه ميل طبيعيخداوند است، نمي

خواهد زيرا هر كسي مي ؛آورداست. اما شناخت ايمان، دور از ميل تسكين يافته است، بلكه آن را به جنبش در مي

 (.981ص، م0221ببيند )آكوئيناس،  ،آنچه را كه باور و ايمان دارد

قي توانيم چنين استنباط كنيم كه ايمان نيز به مثابة نمادي براي نيل به سعادت حقيبا توصيفات ذكر شدة فوق، مي

يقت چنين شود تا حقهاي دنيوي و متناهي كه دارد، در نيل به سعادت نهايي نفي مياست؛ زيرا ايمان به سبب ويژگي

ضايل آيد كه در ميان فچنين برمي توماساثبات نمايد. از سخنان  ـ طبيعي و اخروي استكه امري فوقـ سعادتي را 

است كه در زندگي اخروي يا در بهشت نيز همراه مؤمنان با خداوند خواهد بود. زيرا « محبت»گانه، تنها فضيلت سه

ه تا ايمان به آن ادامه داشت نخواهد بودات الهي تبديل شده و عملاً چيزي پنهان در آنجا به شهود ذ« ايمان»فضيلت 

( نام برده شده است؛ روزي كه در آن، اسرار 9)طارق:« يوَمَْ تبُْليَ السَّرائرُِ »باشد. در قرآن كريم نيز از آن روز به عنوان 

سرور  يابد؛ آياتي كه بيانگراست، تحق  مي شود. همچنين موضوع و غايت اميد، كه سعادت جاودانيپنهان آشكار مي

(. اين سه 00-09)قيامه: « إلِي ربَ ها ناظرِةٌَ  -وجُوُهٌ يوَمْئَذٍِ ناضرِةٌَ »ها از ديدار پروردگار در آن روز است: و شادابي چهره

 .تفضيلت الهياتي نمادهايي براي سعادت حقيقي يا خداوند هستند كه در بخش بعدي توضيح داده شده اس

است. رؤيت الهي امري « رؤيت الهي»شود، نماد از ديگر نمادهايي كه براي بيان سعادت حقيقي استفاده مي

نمادين است؛ يعني در عين حاز كه در ظاهر از الفاظ متناهي و دنيوي تشكيل شده، اما در حقيقت و ژرفا، از معناي 

هرگز با ابزارهاي حسي و عقلي، كه نفس « رؤيت الهي»مند است. طبيعي بهرهامر نمادين نامتناهي، متعالي و فوق

عيت مندي از واقبهره»شود، بلكه فراتر از آنها، به معناي انسان به صورت طبيعي از آنها برخوردار است، حاصل نمي

 است. سعادت جاوداني با نفي معاني و مصادي  دنيوي، نمايانگر واقعيت اخروي و الهي« طبيعيامر نامتناهي و فوق

ه در آن كـ معنا شود. اين معنا با مفاهيم تكاست كه در آن، نفسِ انسان سعادتمند از رؤيت ذات خداوند برخوردار مي
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هرگز قابل درك و فهم عقلاني و فلسفي نيست. چنين  ـ ملرح است« سنخيت علت با معلوز»و « همانياين»اصل 

پذيرفتني است. در عين حاز، از معنا و قدرت خودِ ايمان نيز سعادتي در حيات دنيوي، فقط در حوزة ايمان دريافتني و 

توان گفت كه ايمان، اميد و محبت به عنوان نمادهاي ديني و فضايل الهياتي از معنا، واقعيت و قدرت رود. ميفراتر مي

 .ند استمند هستند؛ زيرا منش  آنها مستقيماً فيض خداوامر نمادين متعالي، كه همان سعادت الهي است، بهره

 ض(ي)ف «للف»ن يمعناي نماد

ه بلك ،كندللف، قدرت معنادهي عقل و آزادي اراده را زايل نمي»كه  توماسخواهيم ميان اين ديدگاه مي ،در اينجا

نماد با نفي مفهوم طبيعي و ظاهري به اثبات واقعيت باطني و »كه  تيليشو اين ديدگاه  «عامل تكميل آن است

ن طبيعت آة و مقارنه ايجاد كنيم. به عبارت ديگر، للف )فيض( نمادي است كه زمينه و مادارتباط  «رسدحقيقي مي

ابراين، و نقص طبيعت بشري است. بن «گناه ذاتي»ة لئرود. للف الهي پاسخي به مسانساني است، اما از آن فراتر مي

هد كه از داين امكان را مي ،اندو سويه )قلبي( بودن معنا، واقعيت و قدرت فيض الهي در متحوز ساختن نفس انس

ژگي قلبي فيض وي» :گوييمآن با زبان نمادين سخن بگوييم و آن را نمادي الهي و ديني بدانيم. منظور از اينكه مي

للف و رحمت  ،و از ديگر سو ،طبيعت آدمي استو نياز نشانگر تناهي و ضعف  ،، اين است كه از يك سو«دارد

ركت طبيعت حة كند. نفس انسان با اينكه قدرت عقلش در محدودرا بازنمايي مي طبيعي خداوندنامتناهي و فوق

ارد طبيعي و الهي دنياز به امدادي فوق ،بدين سبب ير نامتناهي و سعادت جاودانه است.اش طالب خكند، اما ارادهمي

مادين دارد؛ شود، حالت نن ميتر، فيضي كه شامل حاز انسااش نايل شود. به عبارت دقي نهايية تا بتواند به خواست

 امتناهيبه امر نمادين ن ،شودزيرا با اينكه باعث ايجاد مواهب و فضايلي در نفس متناهي انسان و حيات دنيوي او مي

 شود. اشاره دارد و به آن حقيقت و خير كلي رهنمون مي ـ يعني سعادتـ و اخروي  ـ يعني خداوندـ 

 :يعني ؛شودعقلاني ريشه دارد، به يك عقل عالي نيز گشوده ميهاي پيشگونه كه عقل انسان در پويشهمان

سازد تا اتحاد با خداوند. اين جنبه از عقل بشري است كه براي خداوند ممكن مية فرجام كامل فوق طبيعي به واسل

رسي و دستفراس ، عقل به فروسو همانندآكوئيناسحيات اخلاقي را از طري  فيض متحوز سازد. به عبارت ديگر، براي 

 ،هاييو نيز ما را به سوي يك غايت ن ؛شودهاي طبيعت ما كه با حيوانات ديگر مشتركيم كشيده ميبه آن جنبه ؛دارد

 سازد. گذارد، متوجه ميكه خودِ عقل را كنار مي

الي را مشويم تا اعمگر يك تحوز ايجاد شده براي نفس انسان، كه از طري  آن ما توانا مي ،فيض چيزي نيست

بخش باشد، حيات انساني كاملاً نتيجهة انجام دهيم كه ما را به رستگاري و نجات برساند. براي اينكه فيض در هر حوز

معنا كه در  به اين ؛انديشي و فعاليت را تغيير شكل دهديندهاي ژرفابايد تمام استعدادهاي نفس انساني شامل فر

يض بايد مستقيماً از بلكه ف ،لهياتي بر افعاز فضايل ديگر مسلط باشد، كافي نيست كه فضايل اآكوئيناساصللاحات 

ضايل هاي القايي تمام فضايل اساسي. فيعني از طري  نمونه ؛اي از نفس معلوم گرددطري  فضايل متناسب با هر قوه

يعني در  ،رتعالي در ارتباط با طبيعت ،تر، و در نتيجهتري نسبت به غايت عاليالقايي انسان را در يك عادت عالي



  299 تيليش «زبان نمادين» ةبا استفاده از نظري «سعادت»ة حليل ديدگاه توماس آكوئيناس دربارتمقاله پژوهشي: 

به اين معناست كه  «فضيلت القايي»(. 2129ص ،2982دهند )آكوئيناس، ارتباط با مشاركت در طبيعت الهي قرار مي

 (.2247ص دهد )همان،خداوند بدون دخالت ما وظايف اخلاقي و مذهبي را در ما انجام مي

ر اين باور ب توماسكننده و اساسي دارد. يينفيض و للف خداوند، به عنوان عاملي بيروني براي سعادت، نقش تع

اين، شوند تا نقايص آنها را تكميل كنند. بنابراست كه عوامل الهي كمك و ياوري براي قواي طبيعي انسان محسوب مي

يك همبستگي متقابل ميان طبيعت و فيض، ميان فضايل اكتسابي طبيعي و فضايل القايي الهي يا فضايل اخلاقي و 

ينيم بگونه كه ميدهد؛ همان، خداوند هر چيزي را در طري  خودِ آن حركت ميتوماساتي وجود دارد. به بيان فضايل الهي

كنند. يطور متفاوت حركت مدر اشياي طبيعي، آنچه سنگين است و آنچه سبك است بر مبناي طبايع مختلفشان به

دارد. اما طبيعت خاص انسانْ داشتنِ ارادة آزاد و مي اش به عدالت وابنابراين، او انسان را ملاب  وضعيت طبيعت بشري

نيز استفاده از عقل است. بنابراين، گرچه القا و فيض از طرف خداوند است، اما مسلژماً پذيرش آن در ارتباط با ارادة آزاد بر 

ين نيم با زبان نمادتوا(. بنابراين، از حيث پذيرش فيض نيز مي2192گيري از عقل در انسان است )همان، ص اساس بهره

 شود.طبيعي و نامتناهي خداوند مياش پذيراي فيض فوقسخن بگوييم؛ يعني انسان با ارادة طبيعي و متناهي

 ةبه عبارت ديگر، فيض و اراد .تواند مؤثر واقع شودمي ،قواي طبيعي آدمي جهت، فيض الهي در بر اين علاوه

. بر اساس ديدگاه مسيحي، گناه اوليه، به عنوان منش  ساير گناهان عقلاني ارتباطي متقابل در سعادت انسان دارند

ديدار  بايد گناه بخشيده شود تا انسان لاي  ،انسان، مانع اساسي در راه رسيدن به كماز و سعادت آدمي است. بنابراين

قل و كرد ععمل ،حازبا اين .گيردخداوند گردد. بخشش گناه و پاك شدن نفس از آثار آن با فيض الهي صورت مي

 آدمي در فهم و پذيرش آن مؤثر است.ة اراد

گيري از فيض الهي را منوط به ، حتي كارايي اراده در جهت بهرهتوماسقبل از  آگوستينقابل ذكر است كه 

رحمت خداوند دانسته بود. او اعتقاد داشت كه ارادة آزاد و شايستگي از طري  اعماز، صلاحيت لازم براي نجات و 

آدمي را ندارد؛ زيرا انسان در استفادة بد از ارادة آزادش، دچار گناه شد و خودش و آن را تباه كرد. بنابراين، سعادت 

كسي كه بردة گناه است، آزاد نيست تا كار درستي انجام دهد، مگر اينكه از بند گناه رها شود و شروع به نيكوكاري 

 (.911، ص2911كند )آگوستين، 

زيرا خداوند »دهد: شنود كه آشكارا خبر ميتاب مقدس الهام گرفته است و نداي فيض را مياز ك آگوستينهمچنين، 

و در  .(29:0)فيليپيان، « كنداست كه در شما، هم اراده كردن و هم انجام دادن كاري را ملاب  با ارادة نيكويش ايجاد مي

(؛ به اين 21:9)روميان، « ز نمايش رحمت خداوند است.بنابراين، از ارادة انسان يا از حركت او نيست، بلكه ا»جاي ديگر: 

به موجب »پذيريم، كه معنا كه فعاليت از هر دو، يعني از ارادة انسان و از رحمت خداوند است. بنابراين، ما اين عقيده را مي

ودي خود خ ارادة انسان به»گويي بدين معناست كه «. اراده يا حركت انسان نيست، بلكه از نمايش رحمت الهي است

خداوند هم اراده را آماده كرده است تا كمك الهي را دريافت «. كافي نيست، مگر اينكه للف خداوند نيز وجود داشته باشد

 (.918، ص 2911آگوستين، )براي دريافت للف الهي( گردد ) گونه آمادهكند و هم به اراده كمك كرد تا بدين

و تقدم فيض، و حتي زمينه و خاستگاه بودن آن براي ارادة انسان همواره بر اهميت، كفايت، برتري  آگوستين
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 اي كه اراده بايد پاسخگوي اين فيض الهي باشد.ت كيد داشت، به گونه

آيد كه اولاً، انسان ذاتاً موجودي امكاني و مخلوقي محتاج، و بنابراين، نيازمند چنين برمي توماساز سخنان 

اً، اراده و عقل طبيعي انسان ذاتاً ناقص است و براي كماز خويش نياز به فيض، رحمت و امداد الهي است. ثاني

فيض الهي دارد. ثالثاً، سعادت حقيقي ذاتاً امري فوق طبيعي است. پس بايد عاملي فوق طبيعي در اين امر دخالت 

يلي جب القاي فضاكند، بلكه موكند. رابعاً، فيض نه تنها عقل و اراده را كامل، و نقص ذاتي آنها را جبران مي

گرداند. همچنين فيض در بخشش گناهان گردد كه عادات و فضايل اكتسابي يا اخلاق طبيعي را كامل ميمي

 و پاك شدن نفس انسان از آثار گناه، نقش مؤثر و اساسي دارد. 

ها، يرا اين گزاره؛ زهاي ايمان، متناسب نيستكند كه ساختار ادراك مفهومي عقل براي قبوز گزارهنيز ت كيد مي استامپ

 نويسد: اراده دركنند. او مينمادين هستند و با نمادهاي حيات جاوداني و سعادت اخروي، اتحاد با خداوند را بازنمايي مي

پذيرش عقلاني ايمان سهم دارد؛ زيرا ميل طبيعي اراده به سمت خير است. اراده با ملاحظات سعادت مريد و با ت ملات 

يند بشود، او ميهاي ايمان مواجه ميآيد. او، خود خير حقيقي است. وقتي يك عامل با گزارهحركت درمي دربارة خداوند به

كنند. با خدا را بازنمايي مي (union)ها آميزة دو غايت، يعني حيات جاوداني و سعادت مريد در پيوستن يا اتحاد كه اين گزاره

ها ارائه تر را براي پذيرش اين گزارهكافي نيستند، اما اراده خير بزرگ ها در بخش عقل براي قبولاندنهرچند اين گزاره

 (.288-287، ص 2992دهد )استامپ، روي، اراده عقل را براي پذيرش تحت ت ثير قرار ميكند، و بدينمي

 «اتييل الهيفضا»ن يمعناي نماد

و  است. به عبارت ديگر، وحي و فيض الهي فضايل الهياتي شامل اعماز و ملكات انساني با محوريت و فاعليت خداوند

، آكوئيناس توماسساز ايجاد چنين فضايلي در حيات انسان شده است. بر اساس ديدگاه هاي ديني منش  و زمينهنيز آموزه

اش، ادي طبيعيتواند به وسيلة مبسعادت انساني دو گونه است: يكي متناسب با طبيعت آدمي است؛ سعادتي كه انسان مي

قواي نفس ناطقه و افعاز و فضايل حاصل از آنها، به دست آورد. ديگري سعادتي است فراتر از طبيعت انسان، و  يعني

عادت مندي در الوهيت كه دربارة آن سبا نوعي از بهرهيعني حاصل كند،  دتوانيم تواند آن را تنها با قدرت خداوندانسان مي

ته گرديم. البمي« شريك طبيعت الهي»توسط مسيح است كه ما  ( نوشته شده كه2:4در كتاب مقدس )دوم پلرس، 

اش اب  تواناييد تا ملنسازچون چنين سعادتي فراتر از توانايي طبيعت آدمي است، مبادي طبيعي انسان، كه او را توانا مي

ي مبادي اضافي خبنابراين، براي انسان ضروري است كه بر .ستندين ينوع سعادت كاف نيبه ا لين يبرا بهتر عمل كند،

بادي گونه كه او به وسيلة مدريافت كند كه به سبب آن بتواند به سعادت فوق طبيعي رهنمون شود؛ هماناز خداوند را 

 رهنمون شده است.  ـ هرچند نه بدون كمك الهي ـبه غايت طبيعي خويش  اشطبيعي

موهبَتي است و به  -0بشر است. موضوعش خداست كه فراتر از دسترس  -2فضيلت الهياتي سه ويژگي دارد: 

تنها به وسيلة وحي و از طري  كتاب  -9شود. مي (infused) القدس در ذهن انسان القابيان كتاب مقدس، توسط روح

 شود.مقدس شناخته مي
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( فضايل الهياتي شامل ايمان، اميد و محبت 29:29)اوز قرنتيان،  پولوس رسوز، ملاب  كلام توماساز ديدگاه 

 (.2242، ص 2982)آكوئيناس،  شودمي

لبته ها و عادات اكتسابي در حيلة اخلاق دنيوي را، كه اطبيعي، بايد تواناييبنابراين، براي رسيدن به سعادت فوق

ر، در عين عبارت ديگاند، نفي كنيم تا به اثبات فضايل القايي در حوزة دين برسيم. بهبه عنوان زمينة للف لازم

اكتسابي و طبيعي، انسان بايد داراي فضايل القايي و الهياتي شود و براي نيل به سعادت جاوداني، برخورداري از فضايل 

خودِ )سعادت حقيقي، كه  انندرغم حكم عقل و فرمان اراده، تسليم ايمان شده، محبت و اميد را پذيرا گردد. همعلي

ه امر شود، مادة نمادين لازم است كمحسوب ميبراي فضيلت الهياتي نيز، كه نماد ديني  ؛، و فيض الهي(خداوند است

هاي همان جنبة متناهي و دنيوي يا طبيعي پديده« مادة نمادين»واپسين خودش را در آن بازنمايي كند و متجلي سازد. 

نمادين است كه براي نيل به معناي حقيقي، بايد آن را نفي كرد. دربارة فضيلت الهياتي نيز ماده نمادين همان فضيلت 

اي ماده شود. اگر چنين زمينه واي براي القاي فضيلت موهبتي خداوند ميبيعي يا عادت خوب نفس است كه زمينهط

 نباشد، قلعاً امكان بازنمايي امر واپسين نيز وجود نخواهد داشت. 

ميد و يم ايمان، اتوانفضايل القايي پاسخي به نقص فضايل اكتسابي در جهت رسيدن به رؤيت الهي است. آيا مي

ـ ضايل گيرند؟ اين فمحبت را نمادهاي ديني بدانيم؟ اگر چنين است اينها جزو كدام دسته يا مرتبه از نمادها قرار مي

ان، ايم طوريناز يك سو، آثار و ثمرات افعاز خداوند و للف او بر انسان مؤمن هستند؛ و از سوي ديگر، هم ـ در واقع

 كنند. انسان مؤمن، كه فضايلت قصواي آدمي و سعادت جاوداني بازنمايي مياميد و محبت، خداوند را به عنوان غاي

 الهياتي بر نفس او القا شده باشد، نمادي از مبدأ و مقصد غايي است.

لي هستند شود كه فضايل اگرچه عادات و فضايبراي فضيلت الهياتي برشمرده است، معلوم مي توماسهايي كه با ويژگي

 آيند؛ اما از جهت ديگر، منش  وحياني و الهي دارند. بنابراين،وجود ميبة انساني دارند، يعني در انسان بهكه از لحاظ ظاهري، جن

معناي متناهي  طبيعي هستند. ثانياً، با نفيهاي الهياتي، ويژگي نمادين دارند؛ يعني اولاً، نمايانگر امر واپسين و فوقفضيلت

 .هي آن و سعادت اخروي نايل شويمتوانيم به اثبات معناي نامتنا، ميشودفضيلت، كه به سعادت دنيوي منتهي مي

 گيريجهينت

در حيات ديني انسان مؤمن، فضايل الهياتي ]در قالب عمل[ نمايانگر فيض الهي ]فعل خداوند[ است كه او را 

ظر از معناي كند. هر نماد صرف نبه سعادت حقيقي يا رؤيت الهي ]اتحاد خداوند يا امر واپسين[ هدايت مي

كند. نور فيض الهي علاوه بر نور عقل طبيعي، فضايلي را به انسان القا ظاهري، به واقعيت دروني اشاره مي

هاي مجازي است و رؤيت الهي وراي فهم كند كه وراي فضايل اكتسابي است. سعادت حقيقي وراي سعادتمي

 و ادراكات دنيوي است.

هاي موجود توان فهميد. نوعي از سعادتمندي وجود دارد، متناسب با قابليتنحو ميخير فاعل، يا سعادتمندي را به دو 

 وئيناسآكهاي خودمان به دست آوريم. در واقع، توانيم با تلاشاند كه ما ميعاقل؛ و فضايلي به آن سعادت معلوف شده
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آن را با  وارسلادت دنيوي است كه داند. چنين سعادتي، سعمكرر اين نوع سعادت را با انجام فضايل اساسي برابر مي

ني اتحاد ايم؛ يعتر از سعادت فراخوانده شدهمفاهيم فلسفي توصيف كرده است. اما در حقيقت، ما به يك شكل عالي

اما  با الفاظ متعارف و مفاهيم فلسفي توصيف كرده، آكوئيناسچه مستقيم با خداوند در ديدار فرخنده. اين سعادت را گر

اي آن از مفاهيم صرِف فراتر است. بنابراين، از سعادت به خاطر دو سويه )قلبي( بودن معناي آن، بايد با واقعيت و معن

 زبان نمادين سخن بگوييم. به عبارت ديگر، سعادت حقيقي نمادي براي بازنمايي اتحاد با خداوند و ديدار فرخنده است. 

ري، بلكه فراتر هاي طبيعيِ عقل بشكاملاً فراتر از قابليتتنها شود كه اين نوع استكماز نهچنين نتيجه گرفته مي

از هر عقل مخلوقي است، و به اين سبب، ما بايد به طريقي متحوز شويم، و به منظور نيل به چنين غايتي، مبادي 

ند وجديدي براي فعاليت دريافت كنيم. همچنين اين مبادي جديد، كه براي فعاليت تنها به واسلة فعاليت مستقيم خدا

توانست في نفسه شوند كه نميسازند و براي فعاليت، به آن نفسي ارزاني ميتوانند به ما برسند، نفس را متحوز ميمي

ايل شود، فضهاي مؤثر، كه از طري  آن فيض عملي ميشود، و منشآنها را به دست آورد. فيض موجب اين تحوز مي

د و ها(ي القايي فضايل اساسي و نيز فضايل الهياتي ايمان، اميگونهها )القايي هستند. اين نوع فضايل شامل اقتباس

شود و كند به مادون نگاه كرده، متمايل ميشود. عقلي كه از طري  فضايل عمل ميمحبت و مواهب روح القدس مي

كرده، از  ركنندة فيض به ماورا نظبينيم كه عقل از طري  ت ثير متحوزدهد. حاز ما مياحساسات را تغيير شكل مي

كند. بنابراين، فيض و فضايل الهياتي نمادهايي هستند كه امر واپسين )خداوند( طري  فضايل القايي و مواهب عمل مي

 مند هستند. كنند و از قدرت، معنا و واقعيت آن بهرهرا بازنمايي مي

طري   آورند، و ازراهم ميكنندة فيض فقواي عقلاني ما در شناخت و عش  خداوند مبنايي براي ت ثيرات متحوز

كنند تا ما را به سوي يك رابلة شخصي با خداوند هدايت كنند كه ما غير از محبت و فضايل القايي ديگر عمل مي

چه اين قواي عقلي بدون فيض، تماميت كافي براي فراهم آوردن مبنايي براي توانيم تصور كنيم، اگرآن هرگز نمي

اسي اند. اما نكتة مهم و اسيافته نگه داشتهيعي را، هرچند شناختي ناقص و انحرافشناختي از قواعد خاص قانون طب

در اينجا، ت كيد بر اين نكته است كه عقل براي رسيدن به رؤيت الهي به كمك فيض، از توانايي طبيعي خويش فراتر 

 يد نمايد.الهي را اثبات و ت ي وطبيعي كند تا نقش فيض فوقطبيعي را نفي مي رود، و به عبارت ديگر، تواناييمي
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